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های پیش رویم؛ گویا ام به برگههاست خیره شدهساعت

توالی زمان بهم ریخته است، جهانِ پرتپش، از تپش 

 برگ چندمام زندگیت در سوزد، تایستد. چشمانم میمی

 خلاصه شده است.

ی در انقلابی الهنویسند. درست! ما که تاریخ را فاتحان می

جنگ بودیم؛ چه شد؟ چرا تاریخمان را فاتح پیروز بودیم، ما که 

کنند یا ظالمانه به فراموشی گاه ناجوانمردانه تحریف می

کنند؟ ما باید ساکت بنشینیم و در مقابل دیدگاه رهایش می

های ظلمت گر تحریف خفاشان، آن دوستان شبخود نظاره

 فراموشکار؟ غافلانباشیم و یا همراه 

سر داشتند کجایند؟ هایی که جان بر کف، عشق در جوان

کند، باید برای کجا جایشان گذاشتیم؟ قلمم خون گریه می

ودنشان گریست، برای غیرت دینی و ایمان راسخشان، به بن

ها گذشت، حال سجود و قیامشان غبطه خورد... رفتند و سال

ها گذشت تا دردی بر جانمان چنگ بزند و شوری از سال

نی که گذشتند و هایمان جاری شود. کجایند جواناچشم

ا ر ی هایهایشان، و حسرتز تمام منیّتگذاشتند. گذشتند ا

برای ما گذاشتند، تا بنوشیم و سیراب شویم. ای اهل تاریخ! باید 

ه غیر، گان بسپرد در سکون غفلت بنشینیم تا با رفتنشان دل

 و تاریخ زبونی گذشته، تکرار شود؟؟ شهر را به غارت دهند
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 باشد.نه، نه، نباید چنین 

هایی که تنگ هایی که جا مانده است، در جانگویی نفس

آمده ظهور کرده. هر شهید به روایت امروز، شهیدی است که 

 دیروز را در خود جای داده است.

ای این چنین تاریخی درست است؟ یا بنای پوسیده

 بایدتاریخ ریزد؟ نه؛ درست نیست. شود که روزی فرومیمی

خونین آنان  زیبا، ولی باید روی عملشهید فردا را بسازد. 

های فردای تاریخ محکم بنا شود. باید به یقین شهدا را ستون

زنده بدانیم، تا از دیروز و از پرواز بلندشان و از عزم و عمل خونین 

و خالص آنان فردایی بسازیم و هر روز فردا را شاهد باشیم و خود، 

 شهیدی شویم به روشنایی روز و فردای روشن.

ر صدشهدای زیادی هستند که وجه تشابهشان به شهدای 

زبانزد است. آنها ظلمت شب را شکافتند تا ما در طلیعه  اسلام

سحر فردا و فرداها، روشنایی و سعادت و عزت را به چشم ببینیم. 

 این یعنی همان قانون پایایی انقلاب که:

میرند، بلکه از نسلی به نسل بعد منتقل شهدا نمی»

، تا هماره در ملکوت شاهد بر رفتار دیگران در گستره شوندمی

 «زمان و زمین باشند.

بینم که جنگ تا هاست در خواب و بیداری میسال

روم، نفس بینم میان جسدها راه میهای شهر آمده. میدروازه
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هایم نیست. هوا بوی خون کشم... اما بازخورد نفسمی

جگر ی دهد، بوی گوگرد، بوی گوشت سوخته، بومی

ان سرخ است. میان آسم... گرفته... بوی تلخی مرگآتش

بینم. پرتوی هدایتگر ام. جسدها را بر زمین میجسدها ایستاده

کنم. وجودشان را بالای سرم چون چراغی نورانی احساس می

هایم به هاست نفسساعت شناسم!شناسم و نمیهمه را می

ها و ر نور آن چراغاند. میان جسدها و در زیعمق فراموشی رفته

م هایروند تا به گونهها از تنم بالا میام. زخمها ایستادهستاره

ه شنوم. روضهایی را بیخ گوشم میبرسند. صدای منقطع نفس

 خواند. رفته را میقرآن از شیرازه

 بیایید... جوانان بنی هاشم

شوم. کسی بینم. بیدار میدارم جهان را به رنگ خون می

ام. هاست که در گذشته جاماندهزند. سالمی در من ضجه

شود زندگیت! جمع کنم. جمع نمیها را زیر و رو میبرگه

شود که بنویسم. پرنده خیالم شوق پرواز به آشیانه تو را دارد. نمی

 خواهم ازها گفت؟ شعرها سرود؟ میباید برای نبودنت داستان

وکران نوشم. نه شتو بنویسم، تا جام شوکران را از دست زندگیت ب

تلخ، بلکه جام حیات را. گویا درست است که زندگی در رفتن و 

اید ماندن زندگی نیست و حیات شدن است. آری! به ما گفته

جاوید در جای دیگریست. جایی که تو هستی و چه خوب به ما 
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 ورود به سعادت و عزت گذرنامهگفتی حیات طیبه در زندان دنیا 

 حیات جاوید است.

ها از فوت مادرت ل از انقلاب گذشته است. سالسا 01

گذرد. مادری نیست که نبودنت را زنده کند و سالگرد تولد یا می

شهادتت بر مزارت حاضر شود و یا جای خالیت کنار حوض 

، شابه رقص درآورد؛ که لاغری چهره مروارید چشمانش را

را مرور کند و  شاهای شبانهخوابی، بیشگودی زیر چشم

 مادری نیست که مویه کند نبودنت را!آری! جگرش پرپر بزند. 

پدرت اما... گرد پیری بر موهایش نشسته است. آنقدر زمان 

به نبودنت خورده است که بعضی اهالی محل یادشان رفته 

محمد هم بود. گویی زیستی و نزیستی! گرچه آنان را نظاره 

 هست واقعی از آنِ توست.کنی و بیش از آنان هستی، که می

ام. دست به در این میان، گریبان خواهر و برادرت را گرفته

نویسم، با ام. حالا داستان زندگیت را میدامان همرزمانت شده

ام، ها. گرچه کم، خیلی کم از تو شنیدهها و نداشتهتمام داشته

دیده و  هاکه چیزهای زیادی از آن بسیارکسانیولی بیش از 

 شناسمت.ام و میم، تو را دریافتهاشنیده

 

 سمیه جهانیان
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کند، تاریکی است. چرا تمام تاریکی... تا چشم کار می

کنم تا شاید نوری بندم و باز میشود؟ هرچقدر چشم مینمی

نشیند. تارهای صوتیَم کش باشد، دریغ و حسرت به جانم می

 اند.تکه کردهآیند. گویی گلویم را با چاقو تکهمی

 شوم، اما پاهایمبدنم کرخت است. به سختی از جا بلند می

آیم. سر زانوهایم گزگز تحمل وزنم را ندارند. روی زانو فرود می

هایی که تا کشم. لعنت به من و ترسکند. چهره درهم میمی

کشم. تارهای صوتیم مغز استخوانم رسوخ کرده است. جیغ می

شود. ترس لحظه ه میآیند که صدا در گلویم خفآنقدر کش می

شود. صدای چرخش تر میبه لحظه به شاهرگ قلبم نزدیک

شود. کند. در با صدای بدی باز میهایم را بیشتر میکلید جیغ

کنم. بدنم های گرمی را درست پشت گردنم حس مینفس

افتد. قلبم پرتنش هایم به شماره میشود. نفسحس میبی

یشه دوانده است. به هر کوبد. ترس در بند بند وجودم رمی

لخ کند. عطر تکنم شبحی به سمتم حمله میسمت که نگاه می

 ترپیچد. مرد نزدیک و نزدیکو بوی گس سیگار در اتاق می

 آید. تُن صدایش آرام است.می

جز  ؟درست میشه زی ـچه خبرته؟ فکر کردی جیغ بزنی چی

 جز اینکه... ...اینکه راه نفست بسته بشه
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 کشد.ش میدستی به گردن

 ـ صدات به جایی نمیرسه... آروم بگیر، واسه خودت بهتره.

 آید.کشد. نفسم منقطع بیرون میدستی به پیشانیَش می

 ترسم.ـ تار... تاریکه... می... می

 شود.صدای پوزخندش در سرم اکو می

 ـ اینهمه داد و هوار راه انداختی که اینو بگی؟

 گیرد.راه خروج را در پیش می

 کنم.ا... خواهش میـ خو

 ایستد.سر جایش می

 رود.زند و میشنوم. برق را میرا می« لعنتی»زمزمه 

 گفت:عزیزجانم در این مواقع می

 ـآدما یه جاهایی از زندگیشون حکم همون حیوان درازگوش 

فهمن هایی از زندگیشون هست که نمیرو دارن. یه ساعت

محض اینکه نادونی کنن. فقط کار رو انجام میدن، چیکار می

خودشون رو به رخ عالم و آدم بکشن. میخوان تو بوق و سورنا 

کنن که چقدر نادونن. حواست باشه، مرز بین آدمیت و خریت 

خیلی باریکه. نکنه از روی خریت کاری کنی، که پشیمونی 

 فایده نداره!

دهم. زمین و زمان یک جا متوقف سرم را به طرفین تکان می

خوانم که صبح نشود این شب ذکر بلدم میاند. هرچه شده
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انتها؛ که پیدا شود نیمه پنهان ماه؛ که پشت ابر نماند بی

افتد. کلمات در سرم ام به تلاطم مینبودنم. چیزی در سینه

 شوند.فریاد می

 ـخاک بر سرت! تو عقل نداری! حالا مادرت چه کنه بی تو؟ 

ر اطلسین شب رو چطور به صبح بدوزه که صد تکه نشه چاد

 دلش؟ اگه بمیری برات بهتره.

 کوبم.هایم میسرم را به دست

ـ خاک بر سرت کنن، خاک... فضول! تو مفتّشی؟ هان؟ 

فقط یه خبرنگاری! یه خبرنگار اینقدر فضول؟ کجان اون 

 ها؟ کجان؟ ببین کجایی!؟مدعی

فهمم کِی خواب گویم که نمیآنقدر به خودم ناسزا می

 د. شومهمان چشمانم می

کنم. با صدای فریادهایی گنگ چشمانم را به سختی باز می

کنم که در با صدای بدی هنوز گیج و مبهوت به اطراف نگاه می

اند. حس شدههایم بینشینم. دستشود. صاف میباز می

د. سر ایستکنم. روبرویم میهایم را چند بار باز و بسته میپنجه

 هایم را آزارشکنم. صدای کشیده شدن صندلی گوبلند نمی

شود. بندم. صدای صندلی کمتر نمیدهد. چشمانم را میمی

دوزم که در یک مسیر های صندلی میبا خشم نگاهم را به پایه

رسد. در یک حرکت شود، تا به سکون میمحدود جابجا می
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چرخاند. پاهایش را از دو سریع، صندلی را به سمت خودش می

را روی پشتی صندلی  هایشکند. دستطرف صندلی رد می

گذارد و خیره به ها میاش را روی دستچانه کند.چلیپا می

 کند.صورتم نجوا می

 ـ چطوری دختر پردردسر؟

های آبیش آورم. خیره چشمسرم را یک ضرب بالا می

 گویم:می

 ـ دردسر که از شما سرچشمه میگیره.

های یخیَش را خون پیچد. چشماش در اتاق میقهقه

 کند.میاحاطه 

درازیت دل منو درازی داری دختر! اما همین زبونـ زبون

یا نه.  ونیبمبرده. حالا تو باید تصمیم بگیری با آدمی که روبروته 

 گرده.این به تصمیم تو برمی

 کشد.های مرتبش زبان میروی دندان

ـ با من باشی بهتره! من بد بلدم پا رو دلم بذارم. من جای 

 کردم.و علاقه استفاده می تو بودم از این عشق

 دهم. هایم را روی هم فشار میدندان

هایم ای جوشان که از کویر بگذرد، کویر گونهشبیه چشمه

شود. آن شب برای همیشه به قربانگاه خویش رفتم. خیس می

غروب به وقت بازگشت به خانه، پشت سر من ایستاده بود؛ با 
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 ترراتم آن طرفای که حتی یک سانت هم از ستون فقاسلحه

رفت. تمام مسیر تهدید بود و فشار اسلحه بر کمرم، تمام نمی

های کمرم را به دو نیم تقسیم مدت دلهره بود و دردی که مهره

 کرد. می

دانم قبل از رفتم. نمیمن با پای خویش به قربانگاه می

حضور در خانه چه گفت و شنودی اتفاق افتاده بود که پدر 

 یهای میشهایش در پستوی چشمو اشک ساکت و صامت بود

رنگش خانه کرده بود و مادر باران پاییزی بود و هیاهوی دلش 

 باران نگاهش را در پی داشت.

ای را روی همان با او و برای او باشم. بله مجبور شدمآری! 

 صندلی که پایم به آن بسته بود، دادم. 

نامش شوند. همان روزهای اول ها در پی هم سپری میماه

را فهمیدم. بهروز، به معنای بهترین روز... نامی که مادرش برای 

او انتخاب کرده بود. دل من که از سنگ و سنگلاخ نیست! دل 

ریزد. گاهی چنان به زندانبان خویش لرزد، میمیدیگر است، 

از سر که شود آنچه را کنی که فراموشت میعادت می

زهای اول خبری نیست. ای. حالا از نفرت و اندوه روگذرانده

خنده است و مهر. مهر است و عطوفت. زندگی روی خوشش را 

 نشانمان داده.
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سالگی در آستانه یکگذرد. حالا ها میروزها و ماه

های عشق و امید هستم. حالا روزهای زیادی از جوانه

ها رفته است و فصل شیرین دوست داشتن، این میوه دلگیری

 نوبرانه، رسیده است. 

رود، حالی غریب گریبانم را روز که از خانه بیرون میبه

 تکان .آشوبهچسبد، حالی میان پریشانی و دلدودستی می

 ایچسبند. چارهآنقدر شدید که زانوانم به زمین می ،خورممی

ندارم. باید فرار کنم از این حال. خودم را با جمع کردن خانه 

ها، پذیرایی، آشپزخانه و انباری را تمیز کنم. اتاقسرگرم می

های بخاری کردم. در انباری زیر گلیم کهنه، لابلای لوله

، دهانم از تعجب باز ای پیدا کردم. جعبه را که باز کردمجعبه

 مانده بود. آب دهانم را به زحمت قورت دادم. 

اسلحه کمری، چند گلوله، دستبند و یک دفتر که گرد و 

 غبار رنگش را تغییر داده بود. 

دهد. در هیاهوی ذهنم مجالی برای درک موقعیت نمی

 سرم بازار مسگرهاست. 

دیدم. ام! زندگیم را میان زمین و زمان معلق میزدهشوک

خدایا این اسلحه چیست؟ از کجا آمده!؟ مال دوران انقلاب و 

؟ کندهاست؟ مال کیست؟ در این جعبه چه میتسخیر پادگان

دستبند چطور؟ از کلانتری برداشته شده؟ شنیده بودم مردم 
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ها و بعضی سلاح بهمن ریختند داخل پادگان 11و  10که روز 

که بیش از یک سال ردی ها چطور؟! مبرداشتند. در کلانتری

انم به ج هلرز  ؟کنم کیست!؟ این وسایل...است با او زندگی می

دفتر را روی زمین گذاشتم. جعبه را سر جایش افتاده بود. 

 گذاشتم. به اتاق برگشتم و دفتر را باز کردم.

کشم. یک گذارم و چند نفس عمیق میدفتر را روی میز می

ش به داخل تا خورده هایبرگ قدیمی و کهنه، که لبه01دفتر 

شود. دستی به جلد دفتر است و از آن بوی خاک و مرگ بلند می

کشم. رد انگشتان کسی روی دفتر جا خوش کرده است! می

د. نشیندرست شبیه یک طرح عجیب و غریب. بدنم به لرز می

ام. زندگیم شبیه یک دومینو است که کسی از ترس اشباع شده

تا آخرین دومینو روی زمین افتاده و  به اشتباه به آن ضربه زده و

لرزد که حالا شکلی نازیبا از طرح پدیدار شده است. دلم می

دفتر را باز کنم یا نه. زندگیم به دفتری بند است که خواندن و 

های آن روز بهروز نخواندنش حکم مرگ را برای من دارد. زمزمه

 گیرد...در گوشم جان می

بگیری. اینکه با آدمی که روبروته ـ تو باید تصمیم آخر رو 

 بمونی یا نه، به تصمیم تو برمیگرده!

گذارم. با دست چپ صفحه اول را باز دفتر را روی میز می

 کنم. می
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 نویسم، برای روزهای نبودنت...به نام تو می
ها آنقدر زیاد است، که اجازه پیشروی به خوردگیخط

هایم را فشار چشمدهد. گوشه ام را نمیچشمان خسته

کشم. رد دهم. دستی به صفحه اول دفتر میمی

ها متورم شده است. لبخندی کنج لبم خوردگیخط

 هاینشیند. تمام حرص و فشار عصبی را با کشیدن خطمی

هایش تخلیه کرده. نگاهی به حیاط خانه نامنظم روی نوشته

  زنم.کنم. صفحه را ورق میمی

ست که سپری ا یروزهای ـ روزهای تلخ آدمی، همین

کند. همین روزهای جوانی؛ همین ساعاتی که بی تو می

کردم عشق درمانگر است، اما عشق خود گذرد. خیال میمی

 درد است. چیزی فراتر از دلتنگی، فراتر از دلگیری... 

چرخانم. ترسی عجیب در دلم نگاهم را دور تا دور خانه می

دانم! دانم و نمیرود. مییریشه دوانده. چیزی در دلم پایین م

 .آیدکند. چند کلمه جلو چشمانم به رقص درمیسرم درد می

 عزرائیل هنوز زنده است.
لرزد. به زحمت کشم. دست و پاهایم مینفس عمیق می

 توانم از جا بلند شوم.می

 عزرائیل هنوز زنده است.
 چرخانم.لرزد. با صدای بهروز سر میتیره پشتم می
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 شده؟ـ نرگس چی 

 کنم:آرام زمزمه می

 ـ بالأخره از این حجم فکر دیوانه میشم!

هایش دیگر کنم چشمکند. فکر میخندد و نگاهم میمی

فهمم. من هم برای آرام کردن زیبا نیست. رفتن بهروز را نمی

مغزی که در حال دریدن پوستین آرامش است، از خانه بیرون 

نم. نشیاولین اتوبوس میدانم. به انتظار زنم. مقصد را نمیمی

مدام حول بهروز  مایستم. اما فکر در ایستگاه اتوبوس می

 چرخد.می

 ـ چه کنم که دلم با بهروز صاف بشه!؟

این حال پریشان از خواندن چند خط گنگ... زنگی در 

رود. از ایستگاه آید. صبرم از دست میسرم به صدا درمی

 نم. کدست بلند میشوم و برای اولین ماشین اتوبوس خارج می

 ـ دربست.

 ایستد.راننده چند قدم جلوتر می

 ـ کجا میرید خانم؟

 ـ امامزاده زید.

 ـ بفرمایید.

شوم، سرم را به شیشه ماشین همین که سوار می

 چسبانم.می
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 ـ باید دفتر را بخوانم!

 پیچد.صدای راننده در گوشم می

پیاده  ـ خانم بیدارید؟ رسیدیم. این هم امامزاده. همینجا

 میشید؟

 کنم.هایم را با خستگی باز میچشم

 ـ بله.

شوم. باید از بازار کنم و پیاده میکرایه را حساب می

شوم، مقابل ها رد میطور که از مغازهها رد شوم. همینکفاش

شوم. کنم. وارد امامزاده میایستم. سلامی میامامزاده می

کشم. همانطور که مینشینم. چادرم را روی سرم ای میگوشه

های پنهانم سر از خاک کنم، بغضزیر لب صحبت می

آورند. خیالات هیولایی است سه سر، و هر سه سر به درمی

آورند، تا گوشه گوشه مغزم را بجوند. عزیز را سمتم هجوم می

ویی کنم. گبینم. به سمتش راه که نه، پرواز میمیان جمعیت می

اند. دست عزیز روی دستانم خوحال پریشانم را نگفته می

 نشیند.می

 ـ چی شده برگ گلم؟

ـ فکرای منفی ولم نمیکنه عزیز. این فکرا شبیه هیولا شده، 

 داره ذره ذره جونم رو میخوره.

 بوسد. هایم را میآورد. گونهسرم را بالا می
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« 
َ

لا
َ
هِ  بِذِکْرِ  أ

َّ
وبُ  الل

ُ
قُل

ْ
ها لد )آگاه باشید تنها با یاد خدا« تَطْمَئِنُّ ال

 یابد.(آرامش می

زند و من در کشد. بازوهایم را چنگ میخودش را جلو می

شوم و از شوم. در عطر مریم پیراهنش حل میآغوشش جا می

گیرم. عزیز در اوج هیاهوی روحی، بوی نارنج گردنش جان می

کند. این خاصیت پنهان عزیز است. بابا هم وقتی آرامم می

گذاشت تا آرام بگیرد. زانوی عزیز میشد، سر به پریشان می

کنم تا از این منبع آرامش دل بکنم. وقت خداحافظی جان می

خواند، در گوشم بیتی از حافظ را که آقاجان همیشه برایم می

 کند:زمزمه می

 غلام نرگس مست تو تاجدارانند

 خراب باده لعل تو هوشیارانند

پیچد. چه یام مگیرم. دردی در سینههایم را مینم اشک

های شهر رسم، شب از دروازهکردم من با خودم! به خانه که می

کند. شب تازه عبور کرده است. سیاهی خانه داغ دلم را تازه می

 آورم.برم. دفتر را از کیفم بیرون میشروع شده. به اتاق پناه می

. 7531شب شروع شد. شانزدهم شهریور  آنچیز از همه
د. کلمه به کلمۀ سخنرانیش توی گوشم جمع کر رافرمانده همه 
ن اخواند، که باید جربزه نش سربازان وطن و شاه راهست. ما 

، که است امر، امر حضرت آریامهر نشان بدهند. باید هندبد
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ادانی کنند.  از نمیعلم جان بر کفان اعلیحضرت به وقت نیاز قد 
. آوردخواهند  سر سربازهامردم مردم گفت و بلاهایی که 

 کنند؛ لذا مسموم اا رهسرباز مردم شاید بخواهندگفت می
مردم داده بود. گفت  رافرمانده منع گرفتن آب و غذا از مردم 

مر ابرای همین، . کنند نابارسنگ را انسربازاز تعدادی شاید 
 داد. منع کرد و امر کرد. آهنی کلاه  به داشتن
داده بود.  ام شد، حکم اعدام مخالفان رماش که تیهاحرف

ای نداشتیم. زنده باد شاهنشاه آریامهر هم داده بود. ما چاره
چه  ماندند وجا  چه کسانیهمراه سربازها شدیم و نفهمیدیم 

 گیر و دار با دو نفر آشنا شدم: در همان. داعدام شدن کسانی
علی غفوری سبزواری که دو سال از من کوچکتر و بچه 

 ه، درست همسن خودم.سال 17 مشهد بود؛ و قاسم دهقان  
ها، با پسر اما مابین رفت و آمدها، مابین این آشنا شدن

هم همسن  ا شدم: محمد محمدی خُلَّص، که اوهم آشندیگری 
های تهران بود. بازارچه و سال خودم بود. بچه بازارچه

چهارسوق شاهپور. پدرش کفاشی ساده اما... امان از سادگی، 
 که دنیایی بود. 
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نست ساده هم اتوآشنایی ساده بود، حتی می یکاون روز 
نماز  رشنیدم؛ اگنمی ان راشنفرههای سهپچپچ ر، اگبماند

 دیدم. آدم مجبورنمی اهای علی رخواندن محمد و بیخوابی
ه . فاصله گرفتم تا کشتدبرای حفظ حیات فاصله بگیراست 

ای ضد رژیم هم ممنوع بود، چه ن موقع حتی فکرهآم. ونش
 ترویجش.  به دبرس

ن، دستور تیر بد» :گفتخودم شنیدم که علی به قاسم می
هایی بود آدم آنند. از اخومحمد داشت نماز می «میزنی یا نه؟

و  ند و بقیه متوجه نماز خواندناخوشرایط نماز می در آنکه 
ی . سعدکردنسوال می دشدند. علناً داشتنآرامشش در نماز می

م، بد میشد. اما چه کنم که شنیدمیر نشنوم، که اگکردم 
هدف  اهرمان تیراندازی سنتو بود. خال رقاسم ق !شنیدم

ن نبود که امن نبود. حواسش ن بهاگرفت و میزد. حواسشمی
همین  «میزنم، اما اونایی رو که به مردم شلیک کنن.»قاسم گفت: 

م. این میان، شووصل به آنها حرف کافی بود تا مثل کَنه 
های قاسم و حال خراب و پر از نگرانیدلهای علی، بیخوابی

 از آنهاکه راهی برای رهایی  ،تأثیر نبوداسترس محمد هم بی
نداشته باشم. محمد دیگر آن محمد سابق، که آدم با نگاه کردن 
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ی هاشد، نبود. او پر از نگرانی شده بود. آیا حرفآرام می به او
جمعه فرمانده باعث نگرانی او شده بود؟ آن شب گذشت. 

صبح بیدارباش زدند. مجبور شده بودیم آماده  5ساعت 
بخوابیم. حکومت نظامی اعلام کرده بودند. مردم ریخته بودند 

های ایه. فهمیده بودیم پددادنن و شعارهای ضدشاه میاخیاب در
 داد.بوی خون می احکومت سست شده. شعاره

شرف حیا کن، ای بی« »مرگ بر این سلطنت پهلوی.»
 «رو رها کن.سلطنت 

ها به اوج خود رسیده بود. من تمام حواسم به این درگیری
با دستور تیراندازی تیر هوایی به دهقان که  :نفره بودسه جمع  
 ناخیاب در، روی دوشهدف، تفنگ به علی و محمد که بی ؛زد

ه بود گرفت ی رارفتند. حتی دیدم محمد زیر شانه پیرمردراه می
 . دتیررس نباش تا در، نشاندجایی او را و 

 گیرم.لبم را به دندان می

 ـ این دستخط بهروزه، شک ندارم.

دسته سربازها به دستور آباد بودیم. دستهشمال نظام درما 
. فرمانده دها را بسته بودنن راه ورود و خروج کوچهاشفرمانده

بروند تا  یشانهاشریفیان بارها از مردم خواست که به خانه
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مردم تر از حد خیال ما بود. . اما تب مردم داغودنش تیراندازی
آنقدر از رژیم خسته بودند که هیچ چیزی برای از دست دادن 

ا . آتش درگیری بپا به پای ما جنگیدند ،اولهمان نداشتند. از 
اما حواس من همچنان به عهد و مردم به اوج خود رسیده بود؛ 

 که داشتم. دیدمزیر نظر را ن ه نفر بود. حرکاتشاپیمان این س
 ...شدند و بعد خروج درمانگاهوارد 

. چرخمهدف دور خودم میبیکشم. دستی به پیشانیم می

ه که بهروز نوشتخوردم. زیر لب چند بار اسامی گاهی تلوتلو می

 کنم... بود را تکرار می

ـ قاسم... علی... محمد... سعی کردم فامیلی هرکدام را به 

خاطر بیاورم. فامیلی قاسم، دهقان بود. علی، غفوری سبزواری 

ص. 
ّ
 و محمد... محمد... محمد محمدی خُل

های بهروز پیش اسم آخر را چند بار تکرار کردم. نوشته

 گیرد. چشمانم جان می

ص... چه معنی و مفهوم ژر 
ّ
فی از آن به محمد محمدی خل

شد. نام پیامبر اعظم. بعد انتساب به پیامبر ذهنم متبادر می

ص. اگر کلمات را پس 
َّ
)محمدی(. بعد خالصِ خالص، یعنی خُل

ص محمد محمدی، یعنی کردم، چنین میو پیش می
ّ
شد: خل

 خالص است محمد برای آئین محمدی. عجب! آیا چنین بود او؟
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هایمان از علی حبتپدر محمد کفاش بود. بارها میان ص
خواست سربازیش که تمام شنیده بودم. محمد دلش می

ها را بدهد تا شود، برود جای پدرش کار کند، تمام بدهیمی
های قبل، خیلی قبل، پدرش در پدرش استراحت کند. سال

فدائیان اسلام بود. وقتی تازه نواب را اعدام  هواداران تبریز جزو
عجب اعدامی پوشید.کی میکرده بودند، پدرش پیراهن مش

سرما بود و اندوه. آسمانی که غبار غم از  7511ماه دی 12بود؛ 
ها رفت. نواب و سه یار باوفایش پس از سالسر و کولش بالا می

انگیز . نواب در سحرگاه حزنمجاهدت به اعدام محکوم شدند
 شد. زرهی تهران تیرباران 1در میدان تیر لشکر
 «شما چرا پیرهن مشکی پوشیدین؟»گفت: میها یکی از ساواکی

یکی از دوستداران خدا »گفت: شنیدیم که پدرش میما می
 « از دنیا رفته.

اگر ما با هم دوست نبودیم، حتماً »گفت: همان آقا به او می
 «کردم.دستگیرتون می

 بود.  55از تبریز به تهران آمده بود. محمد متولد  51سال 
 م.بنددارم را میکشم. چشمان تبدستی به پیشانیَم می
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ـ خدا کنه اینا فقط تشابه اسمی باشه بهروز! بهروز، تمام 

معادلاتم رو بهم ریختی! چی شد که همه چی بهم ریخت؟ 

 گفت امکان داره همون محمد باشه؟محمد... محمدی که می

 

 کنم.های در حال عبور دست بلند میبرای ماشین

 ـ بازار.

کند. آنقدر که حروف آخر کنارم عبور میماشین با سرعت از 

 شود.بازار در دهانم خشک می

ـ بازار.
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2 

شوم. رنگ از روی شهر تا رسیدن به مقصد دیوانه می

م. ایستشوم، اما میخورند. پیاده میها تاب میخیابانپریده. 

انگیز خاطرات به شلوغی بازار را دوست ندارم. دست وهم

ام. پرنده خیالم زند. در هیاهوی مردم گم شدهگلویم چنگ می

دار بازار چسبیده. نور خورشید از های دنبالهبه بلندای طاق

آجرهای سرخ، رد  کند. میانها، بازار را روشن میفاصله طاق

 بینم.خون می
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های نامنظم، زمین خوردن و لگد شدن لابلای سنگفرش

ها های خون از میان سنگفرشبینم. لکهتن جوانان را می

ها پیچد. مغازهجوشند. صدای همهمه مردم در سرم میمی

 که بهتو در تو  های باریکوچهدیوار به دیوارِ هم هستند. ک

در  هایشسدود، صدای نفوقفه مید. بینشووصل می یکدیگر

. زندشود. دستی از پشت پیراهنش را چنگ میگوشم اکو می

ریزند. کوچه تاریک است. لوله تفنگش ها روی زمین میاعلامیه

جایی درست میان ابروها را نشانه گرفته است. صدای اشهد 

 ستپرم. چرخ دستی در پیچد. از جا میگفتنش در گوشم می

ر ها پکنم. کوچهها را طی میخورد. کوچهکنار پایم به زمین می

هاست. میان همهمه آنها دنبال آدرسی از از سر و صدای بچه

ص! آدرسی که بهروز در محمد می
ّ
گردم. آدرس از محمدی خل

ها هایش جسته و گریخته به آن اشاره کرده است. از بچهنوشته

ص را می
ّ
 م.پرسآدرس خانه محمدی خل

ام، امکان مانم. حالا که تا اینجا آمدهکمی در جایم می

شود. ای در سرم زده میندارد دست خالی برگردم. جرقه

 ها! باید از آنها پرس و جو کنم. همسایه

شوم. بازار و پرس و جو کنان از ورودی بازار وارد می

هایش آئینه صفاست. بوی سنت دیرینه راهروهای آن و کوچه

ها و ایم، یا در سریالخواندهها که در نوشتهدهد، میا بازارها ر 
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ی آن را از دنیا و بعض ۀایم. سقف بازار، کسبها شاهد بودهفیلم

، با آنکه با پول و مشتری سر و کار دارند، را نیز از کسبه قدیمی

کند برف و آفتاب و گرما و سرما جدا می ازاز دنیاپرستی و البته 

کند. البته این حصار و سقف آنها را به مردم و و حفظ می

دار و نماید و لذا مردمتر میها نزدیک و نزدیکمحلیهم

ها های محرم را که همه مغازهعزاداری ،شوند. بازاربامحبت می

 قشد و چهارسوشوند و روی کرکره آنها سیاهپوش میبسته می

بود را یادآور  محل هیئت عزاداران محلهکه و راهروهایش 

ها، صدای . الآن محرم نیست، ولی بوی اسپند هیئتشودمی

شود در زیر سقف چهارسوق میهم سنج و نوحه را هنوز 

شنید.گویا بازار و دیوارهایش دهان و زبان باز کرده و از 

ازار گویند. آری! از در و دیوارها و سقف بخاطراتشان می

شنوم که دین، وفای به عهد، توان شنید. من میمی

امانتداری، احترام به بزرگترها، محبت به کوچکترها، غیرت 

های اهل های محل در حفظ نوامیس مردم، احوالپرسیجوان

محل از هم، رسیدگی معتمدین و آنها که دستشان به دهانشان 

سخ مّرین و پا، سلام علیک مردم با معافراد نیازمند بهرسید می

سفیدها به آنها خوی و خصلت این بازار بامحبت و متانت ریش

 و کسبه و مردم ساکن این محله بوده است. 
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آری! محمد در این فضا رشد و نمو یافته و تربیت شده. این 

های قدیمی و زیرگذرهای ایمحلهخوی و خصلت بازارها و هم

ها و سقف کوچه و ها و مغازههاست، که درب قدیمی خانهمحله

دهد. چیزی که در بازار و دیوارهایش به آن گواهی می

ای های زنجیرهها و فروشگاههای جدید و سوپرمارکتخیابان

های نو، کسبه جوان مد شهرها خبری از آن نیست. گرچه مغازه

حساب و کارتخوان به جای چرتکه با ماشینهای نو، روز با روش

اند، ولی در و دیوارها ها مشغول شدهو دفتر حساب در آن مغازه
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که وارث آن زمانند، مثل هایی و سقف قدیمی بازار و قدیمی

العابدین، پاکی و صفای قدیم و مردانگی و محبت را به آقای زین

 هابر کوچه کنند. نام شهدادهند و گاه تحمیل میآنها یاد می

 نیز این وظیفه را بر عهده دارد.

ص، زینـ آقا! عذرخواهی می
ّ
العابدین کنم. منزل آقای خل

ص کجاست؟ 
ّ
 خل

 دهد.مرد سرش را تکان می

ص... تو همین محل زندگی می
ّ
کنن. یه ـ محمدی خل

پسرش شهید شد. چه پسری! چه پسری! سن و سالی نداشت. 

سر و صدا بود. کلًا دش بیاون دوران سرباز بود، رفت و آم

آزاری بودن. اهل مسجد و کسب حلال بودن. خانواده بی

پسرشون، همون که شهید شد، کمک پدرش بود. تو کفاشی کار 

ی کردن. نورکرد. کفش مردونه چرم تبریز رو اینجا درست میمی

 کرد. اون بهتر میتونه کمکت کنه.ها بازی میبیشتر با بچه

 دانستم.خشی از خاطرات را میدهم. بسری تکان می

ـ بچگی آرومی رو سپری کرد. یادم نمیاد با کسی از 

 ها نبود.ها زیاد اخت شده باشه. زیاد اهل بازی با بچهمحلیهم

گیرم. پشت در آدرس خانه پدری محمد را از آقای نوری می

های آقای کشم. صحبتهای عمیقی میایستم، نفسکه می

 کنم.یک بار دیگر مرور می عسگری و آقای نوری را
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 ـابتدایی رو تو مدرسه جعفری گذروند. بعد از پایان ششم، به 

تو گذر مستوفی کفاشی در بازار پدرش ابتدا دبیرستان رفت. 

سال دهم بود، یا یازدهم دبیرستان بود. درست محمد داشت. 

ها بود که به خاطرم نیست. اما قد و بالایی داشت...! همون سال

رفت. نفهمیدیم چی شد. چشم باز کردیم، دیدیم کوچه سربازی 

به خونه پدریش . رفت و آمد ساواک هو بازار سیاهپوش محمد شد

شروع شده بود. زیر و رو کردن خونه و پرس و جو از اهل محل، 

حال و هوای روزهای رفتن محمد بود. چند وقت بعد از شهادت 

م محمد، خواهرش ازدواج کرد. ما کاسبیم، کاسب چش

ست. کی میره؛ کی میاد؛ کدوم خونه عروسیه؛ کدوم خونه محله

ها خبر دارن. آره! کسبه قدیم، که ما اندکی از عزاست... کاسب

مردم زمانیم، مورد اعتماد مردم بودن و  های اونتعداد باقیمونده

دونستن و رفت و آمدهاشون و ما رو امانتدار و محرم خودشون می

ولی  ،این دوطرفه بودالبته  داشتن.نمی ارهاشون رو از ما مخفیک

کردن، حتی گاهی مردم چون خود مردم هم با ما درد دل می

دونستن، با کسبه کسبه رو اهل حساب و کتاب و مورد اعتماد می

العابدین، پدر کردن. آقا زینبرای مشکلاتشون مشورت می

ای بود. کسبه آن موقع اول از آخوند محمد، جزء چنین کسبه

گرفتن. دن و یاد میپرسیمسجد محل از حلال و حروم کسب می

محمد هم با اینکه اوایل جوانیش بود، اینا رو از پدرش یاد گرفته 
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گفتن کاسب بود. آره! کسبه اینطور بودن. برای همین هم می

حبیب خداست. اون هم همینطور بود. پدر محمد، این پیرمرد 

ص اینطوری بود. نورانی رو میگم. حاج آقا زین
ّ
العابدین محمد خل

کفش چرم تبریز بود، نه تعمیر کفش؛ ولی برای  کارش دوخت

کرد. محمد رفتار مردم نیازمند بدون توقع کفش هم تعمیر می

کرد. تو اول جوونی دید و به او تأسی میباکرامت پدرش رو می

مورد وثوق و اعتماد اهل محل شده بود. بهتره بگم، محمد خیلی 

 زود حبیب خدا شده بود.
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ساله  11زد. عجب! محمدِ بیرون میهایم از حدقه چشم

 چنین بود!این

 ـ محمد خواهر هم داشته؟

ـ آره، یه خواهر و یه برادر. هر دو هم از خودش کوچکتر 

پدرش بعد از شهید شدن محمد یه سفر رفت. گفتن رفته بودن. 

ها فهمیدیم که رفته قم. نمیدونم چی شد، اما بعد از مدت

 جبهه.

 پرسان خانهخورد. بالأخره پرسانینفس در میانه راه گره م

زنم، مردی از خانه بیرون کنم. در که میپدری محمد را پیدا می

 آید.می

 ـ سلام حاج آقا.

زند، محاسن سفیدش، چهره آرام و لبخند گرمی که می

اش متجلی شد، دلم را قرص نورانی و آرامشی که از چهره

 کند.می

 ـ سلام دخترم، کاری داشتید؟

 کنم.امی میخنده آر 

 و احت من  ـراستش یه سوال داشتم. البته یه کمی سوال
ً
مالا

 پاسخ شما طولانیه. ببخشید که شاید زیاد معطل بشید.

 ـ بفرمایید داخل بابا!

 دهم.سرم را به طرفین تکان می
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کی باعث شد محمد  هست ـ باید برم حاج آقا. میگم یادتون

 کشته بشه؟ به شما چیزی نگفتن؟

 دخترم... ـ بیا تو

نتوانستم پاسخ منفی به او بدهم. وارد راهرو و اتاق شدم. او 

هم در اتاق را باز گذاشت و درست مقابل صندلی چوبی که به 

من تعارف کرده بود، بر روی تخت چوبی و قدیمی در گوشه اتاق 

 نشست.

هایش را با آرامی، که شاید آرامش حاصل از کهولت پلک

بندد. از درد و غم نبودِ د و غم، میسن باشد و شاید هم با در 

تر از پلک زدن معمول. زند، ولی طولانیمحمدش... پلک می

کند، صداقت، طهارت، محبت، تقوا و پاکی وقتی پلک باز می

زند. در نگاهش نور خدا و در کلامش کلام در چشمانش موج می

شود دید و شنید. کلامش پر از درد بود، ولی خدا را می

دردی پاک و مقدس. چرا این پیرمرد چنین است؟ آرامبخش. 

با یاد »شد: یاد گفته عزیز افتاد که کلام خدا را برایم یادآور می

آها! آرامشی که در کلام و نگاه آقای « گیرد.خدا دل آرام می

ص بود و به من منتقل می
ّ
شد، نتیجه دل آرام اوست محمدی خل

 که با خدا آرام گرفته.

 اشتباه کردم پرسیدم. ـ ببخشید حاج آقا،

 کشد.هایش میچشم بهدستی 
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دار نظامی... سعید نامی بوده انگار که لوشون ـ یه درجه

 داده.

 اندازد.سرش را پایین می

ـ دختر جان! روزی که رفتیم سنگ قبر محمد رو بذاریم، 

نبودی که ببینی کیا اومدن... از کجا اومدن... بعدش هم 

 نیومدی سر بزنی که بشنوی!

هایی که پایانش به یک درد کند. از همان ذوقذوق می

 شود.عظیم ختم می

 ـیه استاد دانشگاهی از آمریکا اومده بود. با مترجمش اومد 

« پدر این شهید کی بوده؟»کنار مزار محمد واستاد. گفت: 

من یه پسر »گفت: « من پدر محمدم.»نگاهش کردم و گفتم: 

 
ً
سالشه. حاضرم بفرستمش به جای محمد برای  11دارم، حدودا

نیا ران، که برای دشما خدمت کنه. این پسر نه تنها برای شما و ای

آره دختر! « خدمت کرده. هرکار کنیم ما، جبران نمیشه.

نمیدونم چرا و چطور رفتن محمد من روی یه غریبه، اون هم 

آمریکایی، چنین اثری گذاشته بود. همون موقع دیگه فکر کردم 

ص 
ّ
محمد من دیگه فقط مال من و یا خانواده محمدی خل

.. مال همه دنیاست. ولی نیست. مال همه ایرانه. نه... نه.

نفهمیدم چرا! فهمیدم که محمد به جهان تعلق داره، ولی 

تو همه جای دنیا چراش رو اون موقع نفهمیدم. ولی حالا که 
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کنم همه دنیا فهمیدن حرف امام و ایرانه، فهمیدم. حالا فکر می

 که شهدای ما مال همه مردم دنیان.

مه حکمت و چیزی نمانده دیوانه شوم. مبهوت از اینه

سایم، قطره اشک را از گوشه هایم را روی هم میبزرگی... دندان

 گیرم.چشمم می

ـ محمد که رفت، دو سال بعد، منم رفتم همدان. یه شب 

اونجا بودم. فرداش پرس و جوکنان پادگان محمد رسول الله رو 

پیدا کردم. یه سمت زندون و یه سمت لشکر بود. نگهبانی که 

میخوام فرمانده رو »گفتم: « چی میخوای؟»ید: اونجا بود، پرس

 «ببینی که چی بشه؟ اصلًا از کجا اومدی؟»پرسید: « ببینم.

وز ر « اهل تبریزم، از تهران اومدم. میخوام گمنام بشم.»گفتم: 

بعد من تو اهواز بودم و یه دست لباس به من دادن. شب اول 

ه بودن. ها از اونور مرز اومددرگیری شدیدی شروع شد. عراقی

سر و صداها که آروم گرفت، برای استراحت رفتیم. تو خواب و 

بیداری وارد سنگر شدم. انتهای سنگر محمد نشسته بود. آره! 

دیدم. دو سال محمد که شهید شده بود... ولی من محمد رو می

بعد از شهادتش، اون هم تو جبهه... انتهای سنگر نشسته و من 

« ی؟کنمد، بابا، اینجا چیکار میمح»کنه. پرسیدم: رو نگاه می

از اول جنگ ما اینجاییم. بابا جان، تو تازه امشب »گفت: 

دشت عباس از من خواستن « اومدی، ما خیلی وقته اینجاییم.
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صحبت کنم. شهید صیادشیرازی هم اونجا بود. گفتم من چطور 

های بزرگ هستن!؟ قشنگ صحبت کنم، وقتی فرمانده

ازی پر از گرد و خاک بود. پایان خاطرمه... صورت صیادشیر 

 سخنرانی، صورتم رو بوسید و گفت عالی بود.

کنم، هنوز از گیجی از پیرمرد خداحافظی که می

روم و روی پله مقابل ام. چند قدمی میهایش خارج نشدهحرف

نم کنشینم. پاهایم تحمل وزنم را ندارند. خیال مییک خانه می

نون کاری که نه از فوکسور تازهام. بدر رینگ بوکس گرفتار شده

فهمد. اما داند، نه دفاع را میچیزی می مشتو ضربات 

ای است که ضربات پی در پی و حریفش... برنده پرآوازه

ر آورد. آنقدسنگینش را جایی درست کنار گیجگاهش فرود می

ام. با خوردن ام که زمان و مکان را گم کردهدر خودم غرق شده

یغ پرم. آفتاب تدلایه به پای چپم از جا میتوپ پلاستیکی چن

اختیار مرا به سمتی اش را غلاف کرده است. پاهایم بیبرهنه

بازار مسگرهاست. صدای غوغایی از میان سرم گویا کشد، می

 شود.مرد همسایه در سرم اکو می

ص را نبین! برای خودش یلی بود. دل 
ّ
ـ حالای محمدی خل

به دلش نیشتر زده، حالا که با  شیر داشت. حالا که داغ جوون

درد، استخوون شکسته رو جوش داده، حالا که قامت خم کرده 

 ؛نیدالعابی گذر مستوفی بود و یه زینرو نبین. روزگار
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ها سیاهپوش عزاداری .های زیر لبش تو ایام محرمخوونیمرثیه

بود. بعد از محمد خیلی سختی کشید تا سرپا شد. تا وقتی 

برید و رویه و کفی کفش العابدین چرم را مینمحمدش بود، زی

ها شرق و دوخت، ولی بعدِ شهادت محمد، مدترو به هم می

 ها رو به هم دوخت. غرب و شمال و جنوب جبهه

صدای فریاد مردِ چرخی، من را از دنیای گرفتارشده نجات 

 دهد.می

 ـ نخوره بهت آبجی!

شه ا به شیایستم. پیشانیم ر مقابل مغازه کفاشی مرد می

کنم به و پرنده خیال را روانه می چسبانمکوچک حجره می

کشم. اما حالا هایش نفس مینوجوانی محمد. همپای نوجوانی

ای قدیمی با دیوارهای . حجرهنه کفاشی هست... نه محمدی..

رود. غم از خورده. بوی کهنگی از دیوارهایش بالا میترک

های روی هم انباشته چرمکند. اش به بیرون نشت میپنجره

های زده شده... آری، غم...ولی غیر از غم و شده... قالب

کهنگی، از شیشه کوچک آن، ایستادگی، مردانگی، تدیّن، 

انقلابی بودن و کار حلال و صفا و صداقت محمد و پدرش را نیز 

توان دید و عطر آن را استشمام کرد. در میان در و دیوار می

های مدرن های پر زرق و برق و فروشگاهغازهچیزی که کمتر در م

 توان دید.ای میو زنجیره
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بینم. بر روی صندلی چوبی که مرد را نشسته در حجره می

دهد. مرد در حال بریدن هایش با هر جابجایی مرد صدا میپایه

طرحی روی چرم است. قیچی سنگین در دستان مرد جابجا 

د، که گویی آوازی را خور شود و چرم آنچنان نرم برش میمی

اش غبار اندوه و چهره برچکاوک در گوشت زمزمه کرده باشد.

هایش نازل شده، و صبر... صبر قلب مرد را بر شانهدردی عظیم 

کند. اینکه مرد را بعد از شهادت پسر ایستاده طواف می

ار کشانده، که ب یبینم، نشان از دردی دارد که سرو را به آتشمی

ر آن ی بگساقه تنومند آن، که آثار سوختاما . و برگش سوخته..

. آری! از دارداست، هنوز استوار پا بر زمین و سر در آسمان 

توان دید و از طرفی، چنین سروی، سوزش آتش بر جانش را می

توان شاهد بود. پیرمرد ایستادگی و حیات صبورانه آن را هم می

ش ه به آتتوانی ببینی که جانش را اندوچنین سروی است. می

 شوی. اگرکشیده است. درد که به مغز استخوان بزند، آرام می

کند و در خدا را داشته باشی، آن درد تو را صبور و شکور می

 دهد. محفل انس حق جایت می

*** 

یرم گشوند. تصمیم میدر و دیوار خانه گویی بر سرم آوار می

 دوباره سراغ پیرمرد بروم. 
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آورد. لبخند که سرش را بالا میمانم آنقدر خیره مرد می

 پوشاند.صورتش را می

ـ بشین بابا جان! فکر نمیکردم بیایی اینجا. وسایل پذیرایی 

 چندانی نداریم.

شود. از سماور قدیمی کنج دیوار و قوریِ از جا بلند می

 ریزد. به لرزش دستانش نگاهالبته نه چندان نو، برایم چایی می

 د.روکنم. جان از تنم میمی

 ـ میخوام نگاه کنم.

 ماند.برای چند لحظه خیره صورتم می

 ـ چیو نگاه کنی بابا جان؟

 ـسروی که خم شده و نشکسته. صنوبری که قدم خم کرده، 

 ولی نیفتاده.

شود، فضای حجره بوی آه پرحسرتش از سینه که خارج می

گیرد، ولی حزن و اندوهی پاک و معطر؛ حزن و رنگ اندوه می

تی افوالا و آسمانی. ناخودآگاه یاد زینب و کربلا می غمبار ولی

ن. البنیاکبر و روضه حضرت عباس و صبوری و مویه امو یاد علی

یاد دعاهای پرسوز صحیفه سجادیه. چه بجاست که نام پیرمرد 

. «العابدینزین»الحسین، حضرت سجاد است: ابنلقب علی

ود خویش را به خوشا به سعادت آنانی که نام نیکو دارند و وج
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ای را کنند. تکه چرم قهوهتر مینیکویی آن نام نزدیک و نزدیک

 دارد.برمی

های محمد موم ـ این چرم رو ببین بابا! این چرم تو دست

های بود. محمد که بود، کار تکراری نداشتیم. تو ذهنش مدل

کرد و مدل ها رو با هم ترکیب میساخت. مدلمختلف می

 شد. جدیدی می

 کند.چی را در دستش جابجا میقی

 ـ همیشه اونجا وامیستاد.

کنم. گوشه چپ دهد نگاه میمسیری را که نشان می

 مغازه، پشت میز چوبی، محلی بود که مرد به آن اشاره کرده بود.

کشید و قالب میایستاده ها رو ـ عادت داشت همیشه طرح

حواسش پرت نشه. زمانی که مشغول کار با نشستن میزد که 

که متوجه رفت و آمدها نبود.  گرفتفاصله میچنان بود، از دنیا 

ی با پایان کار، به سختنشست، وقتی پای کار میدیدم گاهی می

چند قدمی راه میره. گردنش رو به چپ و  و از جا بلند میشه

وقت خاطرم نیست او رو شاکی یا کنه، اما هیچراست خم می

کنم محمد میاد روبروم ناراضی دیده باشم. گاهی خیال می

زنیم. براش از رضایت حضرت میشینه و از پادگان حرف می

 الله میگم. از رضایت خانم فاطمه زهرا میگم. بقیة
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ه آورد تا حلقه لباس پنهان شده، بالا نمیسرش را که در یق

 اشک نشسته در چشمانش را نبینم. 

کنم ـ عطر محمد هنوز در حجره است. گاهی خیال می

پیچه، محمد مشغول کار است. صدای اذان که تو حجره می

شد که صندلی زیر پاش محمد غرق در کار آنچنان از جا بلند می

ی های همیشگیکی از خصلتالوضو بودن خورد. دائمتلوتلو می

محمدم بود. وضو گرفتنش اونقدر زیبا بود که دلم میخواد یه بار 

دیگه بیاد و وقت اذان جلو چشمام وضو بگیره. قامت که 

بست، حال عجیبی داشت، انگار پاهاش رو زمین نبود؛ میان می

 شد، تسبیحاتکرد. نمازش که تموم میزمین و آسمون سِیر می

گفت. منِ پدر میگم ا خضوع و گاهی با زاری میحضرت زهرا رو ب

حاجتش در تسبیحات حضرت زهرا برآورده شد. رزق عاقبت 

 بخیری رو از دستان مادر سادات گرفت.

بسته در گلویش و آسمانی که به میهمانی تاریکی بغض پینه

کند از مرد برای دومین بار در یک روز رود، وادارم میمی

 آیم،العابدین که بیرون میآقا زینخداحافظی کنم. از حجره 

پدرها و مادرهایی که  دلتنگی کنم.مدام به دلتنگی فکر می

رسته انقلاب را با خون مطهر اند و نهال تازهجوان از دست داده

اند و اطراف این نهال را با حصارهایی هایشان آبیاری کردهجوان

زمانه و کنند، تا لگدکوب از جان خود و عزیزانشان محصور می

دنیاپرستان نشود. آنها از جهاد اصغر با سربلندی عبور کرده و با 
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صبوری و شکر و رضایت، از جهاد اکبر نیز سربلند بیرون 

عزت  اشآیند، تا درخت تنومند انقلاب به ثمر بنشیند و میوهمی

و اقتدار ملی باشد. عزت و اقتدار اگر با ایمان قلبی همراه باشد، 

آدم معتقدی آنقدرها شود. من موعود میساز ظهور زمینه

ها در پستوی ذهنم رفت و آمد کنند. اما نیستم، که این حرف

کند به نام غرور و در کنج خلوت دلم چیزی درونم پایکوبی می

کشد به نام غبطه. غرور دردی خودش را به دیوارهای روحم می

  از این عزت ملی و غبطه اینکه کاش چون آنها بودم یا باشم.

کنم. شماره خواهر شده در دستم مینگاهی به کاغذ مچاله

 من از زندگی چه می
ً
خواهم؟ فهمیدن این و برادر محمد... واقعا

ن چرخانم تا تلفراز قرار است چه بر سر زندگیم بیاورد؟ چشم می

 عمومی را پیدا کنم.

ـ چی بگم؟ زنگ زدم که چی بپرسم!؟ نمیگه تو کی هستی 

 روزهای رفته محمد ما شدی؟و برای چی جویای 

دانم چه بگویم و چه بپرسم ایستم، میروبروی تلفن که می

که خلأهای این داستان پر شود. اول شماره برادرش را گرفتم و 

مکث دفتر را زیر دستم باز گذاشتم. مکالمه که پایان یافت، بی

 شماره خواهرش معصومه خانم را می
ً
گیرم و طی مکالمه نسبتا

ت های ساعکنم. عقربهکاغذهای نوشته شده را نگاه می ،طولانی

 کنم. دوند. کاغذهای نوشته شده را زیر و رو میبه دنبال هم می
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زاده و پدرم ـ اصول و روشی که مادرم فاطمه معلمی

ص در تربیت ما به کار میزین
ّ
ل بردن، اصوالعابدین محمدی خل

دن. داهمیت میدین و تربیت دینی بود. به حلال و حرام خیلی ا

شود تو اینکه این کار، این یعنی زندگی ما از بچگی خلاصه می

حرف، این لقمه حلاله... اون کار، اون حرف، اون پول و حتی 

اون فکر حرامه. همه تلاش پدر و مادر این بود که ما حرام خدا 

زاده بود و پدربزرگم رو بشناسیم و رعایت کنیم. مادرم روحانی

تو خونه ما همیشه »گفت: ود. برادرش میروحانی سیاسی ب

و محمد ت« شد.اکبر خونده میصحبت از کربلا بود و روضه علی

رفت، بهترین خط رو هر کاری بهترین بود. مدرسه که می

داد و کارش ها رو میداشت. تو کار کفاشی هم بهترین ایده

خیلی تمیز بود. حتی کارگرهایی که سنشون قابل مقایسه با 

کرد. اصلًا حتی بود رو به انجام کار درست دعوت میمحمد ن

 کرد. بدون حرف زدن، رفتارش دعوت به خیر می

 کرد:خواهرش تعریف می

اومد جایی برم و ـ دوست زیادی نداشتم. کم پیش می

بمونم. پدر و مادرم روی این مسائل حساس بودن. یه کلاس 

در ارتباط  رفتم و اونجا با دوستان همسن و سال خودمقرآن می

بودم. یاد گرفته بودیم دوستانی داشته باشیم که حلال و حروم 

سرشون بشه و حجاب و کتاب داشته باشن. محمد اهل صحبت 
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داد. زرنگ و چالاک بود. حس گویی اهمیت میزیاد نبود. به کم

تر از همسالانش بود. اما سربازی که رفت، کردم عاقلمی

ها خیلی روی شد. حال آدمتر حرفگیر و کمغمگین و گوشه

محمد تأثیر میذاشت. از فقر و نداری و ناراحتی مردم به شدت 

ها، محمد خیلی شد. در کنار همه این ویژگیناراحت می

مهربون و شجاع بود. خیلی کم اهل شوخی و مزاح بود. اما 

فت گکرد. مثلًا میکرد، یا نصیحتم میگاهی با من شوخی می

خونه خارج شه. من هم نوجوون بودم و دختر نباید صداش از 

شد، محمد همیشه کردم که باعث ناراحتی میاگر صحبتی می

های برادرانه و دینی، اومد. یعنی علیرغم سختگیریکوتاه می

همیشه تو منازعات خواهر و برادری، این محمد بود که گذشت 

هاش دونستم که حرفدیدم و میکرد. البته من هم چون میمی

کنه وی محبت و برای خداست و من رو به کاری توصیه میاز ر 

دم. کر شدم و به حرفش عمل میکه خدایی و درسته، تسلیم می

خواستم مثل اون کاری رو بکنم که خدا خوشش چون منم می

کردم کارهای اخلاقی و رفتاری اون بیاد. بیشتر اوقات سعی می

کرد. و رعایت میرو یاد بگیرم و تقلید کنم. ارتباط با نامحرم ر 

پروایی نبود، حتی تو روابطش با من که خواهرش بودم اهل بی

کرد. حیا داشت، غیرتمند بود، ولی فقط اصولی رو رعایت می

 غیرت نبود. خودش هم اهل شرم و حیا و عفت بود.
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 پیچد...صدای برادرش در گوشم می

 پنج
ً
 ها به مرخصیشنبه ـمحمد وقتی سربازی رفت، معمولا

 کرد و برایها رو نگاه میاومد. تو راه تا منزل، پشت ویترینمی

کرد. مثلًا چند مدل رو کنار های جدید مدل طراحی میکفش

کرد. همین که کفش رو هم میذاشت و مدل جدید درست می

تونن کار رو درست انجام یعنی اینا می»گفت: قالب میزد، می

به انجام کار صحیح و درست عادت  هابعضیبدن؟ حیف که 

 «ندارن.

گیرد، آنقدر که صدای لرزان خواهرش در گوشم جان می

 شنوم. صداهای اطراف را نمی

ـ فوت داییم با شهادت محمد فاصله زیادی نداشت. دایی 

 یکی دو هفته با خانواده ما زندگی می
ً
کرد و مریض بود. تقریبا

زدواج من یه عقد سبک بعدِ فوت دایی، محمد هم شهید شد. ا

و ساده بود. یادمه محمد که اومد، فقط یه عکس با هم گرفتیم. 

تمام روز عقد من همین بود. روزهای بعد محمد رو خیلی 

کرد: رفت و من رو نصیحت میدیدم. راه میگیرتر میگوشه

همسر خوبی باش. اهل سازش باش. زندگی سختی و آسونی »

  «ها.چه تو سختی، چه تو آسونیزیاد داره. به خدا توکل کن، 

یک دفعه به ذهنم زد که محمد آن موقع خیلی جوان بود. 

هاش خیلی بزرگتر از سنش بود. ساله... ولی نصیحت 10-11
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کرد مثل اینکه دنیا را چند بار تجربه کرده، آنطور نصیحت می

سال عمر و تجربه داره. چطور اینطور شده...؟ باز  01که گویا 

 گفت:شود که میدنباله کلام خواهرش می ذهنم متوجه

شهریور، محمد مقابل آینه ایستاده  01یکی دو روز قبل از 

بود. تو خونه پدری، روی طاقچه جای آینه بود. من تازه از بیرون 

رسیده بودم. چهره محمد رو تو آینه دیدم. صورتش یکپارچه 

 خیسِ اشک بود. 

، آقا محمود خبر شهادت محمد که رسید، پدرم به همسرم

مَقانی خبر رسوند که پسرم شهید شده و صلاح نیست دختر 

بیشتر از این تو خونه پدر بمونه. شما هم که قصد رفتن به 

سیستان و بلوچستان دارید، بهتره با همسرتون برید. همین شد 

که من به همراه محمودآقا به سیستان و بلوچستان رفتم. اون 

ونی با رفتی تا بتبه تلفنخونه می زمان برای تماس با تهران باید

خانواده صحبت کنی. زندگی تو سیستان و بلوچستان خیلی 

سخت گذشت. دوری از خانواده و برادری که تازه از دست داده 

تابی برای مادری که خبر بیماریش رو به من بودم یک طرف، بی

دادن از طرف دیگه دلتنگی رو برام بیشتر کرد. روزها اونقدر کش 

گفتن ها میرسوندن. همسایهاومدن که جون رو به لب میمی

کردن. هر دو قبل از شما زن و شوهری تو این خونه زندگی می

زد تا دلتنگی نکنه. دلم خیلی هفته برادرش به اون سر می
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آورد. ام گذاشته بود و فشار میشکست. دلتنگی پا روی حنجره

ود و امکان علی، برادر دیگرم، چهار سال از من کوچکتر ب

نداشت بتونه تنهایی به دیدنم بیاد. از طرف دیگه، مادر بیمار 

کردن. یه بار من کل روز رو گریه بود و باید به مادر رسیدگی می

های خیس به خواب رفتم. تو خواب محمد کردم. شب با چشم

رو دیدم که وارد حیاط خونه شد. حیاط خونه ما خیلی طولانی 

شدی، یک قفس بزرگ پر از مرغ و میبود. چند قدم که وارد 

خروس بود. محمد از در داخل شد. دستش رو تو تورهای قفس 

کنی؟ من کوتاهی کردم دیر به تو چرا گریه می»فرو کرد و گفت: 

خواست من رو از کرد. انگار میاز من دلجویی می« سر زدم.

هایی که تو کنج قلبم سنگینی تنهایی نجات بده و باری از غم

محمد جان، بیا داخل یه »رد، از دلم برداره. من گفتم: کمی

دستت درد نکنه. باید »خندید و گفت: « ای، چایی بخور.میوه

همون لحظه از خواب پریدم. حال « تونم بمونم.برم، نمی

دونم برای شما پیش اومده یا نه که عزیز از عجیبی داشتم. نمی

نید ش دادید و ندوای را خواب ببینید، بدونید از دستدست رفته

کردم محمد هست و نیست. آره! هست، از دست رفته. حس می

ولی اینجا نیست. نه، اینجا هم بود، ولی الآن نیست. چه 

 احساس شیرین و غریبی، ولی حالا که نیست، چه حس تلخی. 
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به خونه اومد.  71شهریور  01یه روز قبل از جمعه سیاه 

فکر بود. وقت رفتن حال و هواش فرق کرده بود. مدام تو 

ت رفاش بره. مادرم تو حیاط راه مینگذاشت کسی برای بدرقه

شد. محمد پاش رو لبه حوض گذاشت و اش میو قربون صدقه

اش رو روی کتفش جابجا کرد و بند پوتینش رو محکم کرد. کوله

خداحافظی کرد. همون آغوش گرم ولی کوتاه و بوسه سریع و 

 افظی ما با محمد بود...نشدنی، آخرین خداحفراموش

های بهروز را چیزی نمانده دیوانه شوم. باید ادامه نوشته

ای بوده یا نه! بخوانم. باید مطمئن شوم بهروز این وسط کاره

ت اهمیبندم. آمدن و رفتن بهروز برایم بیام را میچشمان خسته

 های دفتر را بخوانم.برم، تا نوشتهشده است. به اتاق پناه می

که تا تیراندازی شد، دویدن توی کوچه. آنها  دیدم
. شان بویی برده باشدکردند کسی از نقشهوقت فکر نمیهیچ

زنده »دویدم. آنها شعار دویدند، من هم دنبالشان میآنها می
سر داده بودند. مردم برایشان « مرگ بر شاه»و « باد خمینی

دم بور شرفتند. من هم مجماشین جور کردند. آنها با ماشین می
وقت هم نفهمیدم موتور کی بود! موتور یکی را بردارم. هیچ

 ای شدند. من هم...های ده نارمک وارد خانهطرف
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آید. راه  نفسم تنگ بغض و نفرت تا بیخ گلویم بالا می

هایم را روی هم فشار خواهد داد بزنم، اما لبشود. دلم میمی

شته شده خیره های نودهم که صدایم بالا نرود. به حرفمی

 شوم.می

کنم چه شده. آن سه نفر همه چیز را زیر پا گذاشتند فکر می
و رفتند. آنقدر که جانشان برایشان اهمیت نداشته باشد؟ 
کارشان عقلانی نبوده! چرا عقلانی بوده. کارشان عقلانی بوده، 

خواستند به مردم آسیب بزنند. دهقان قهرمان آنها نمی
اما آن روز تیر هوایی زد. محمد و علی تیراندازی سنتو بود، 

تفنگ به شانه بودند، بدون اینکه به مردم شلیک کنند. مشخص 
هدفشان حمایت از مردم بوده که کمترین آسیب را است که 

ا ها را هم بتر اینکه تفنگتر و باورنکردنیببینند.عجیب
 هایش با خود بردند.فشنگ

 کند.میها را بالا و پایین نگاهم نوشته

ای در با یکی از فرماندهان گروه، کتابخانه فوریغعلی 
ند، ساختآسایشگاه درست کرده بودند. داشتند زیربنا را می

شاهنشاهی.  گارد یعنی کار فرهنگی... آن هم در دل لشکر
کرد، این یعنی های امام را در گارد شاه پخش میمحمد اعلامیه

اشد اشی و اسلحه دستت بمخالفت علنی با نظام. در لشکر شاه ب
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و علیه شاه و به نفع خمینی و مردم شعار بدهی! این کار طبق 
قوانین شاه، مجازاتش اعدام بود. این کار یعنی خرابکاری و البته 

 خیانت به شاه مملکت، یعنی گناهی بزرگ و نابخشودنی.
 گیری کرده بود:هایش نتیجهخودش از نوشته

ای ایستادم. ابل خانههای نارمک. رفتم مقرفتند طرف
قاسم را که « کنیناینجا چه کار می»و « یا حسین»صدای 

 هایشنیدم، فهمیدم خانه پدری قاسم است، اما پدرش را سال
ه ها نشستم و خیرپیش از دست داده بود. روی پله یکی از خانه

شدم به در خانه، که مبادا از آنجا بروند و من نفهمم. در آن چند 
داران گارد یکی از درجه ومدها زیاد شده بود، ساعت رفت و آ

شان پارک کرد. با چشم تمام حرکاتش را زیر نظر کنار خانه
ا اش بسیار آشنداشتم. فکر کردم برای کمک به آنها آمده. چهره

شناختمش. اما هرچه فکر کردم، یادم نیامد او را  بود. انگار می
از خانه بیرون زد و ام. نیم ساعتی در خانه بود. بعد کجا دیده

رفت. رفت و کسی پشت سرش برای بدرقه نیامد. پنج دقیقه 
دانم از کجا بعد، قاسم و علی و محمد از خانه بیرون آمدند. نمی

موتور گیر آورده بودند! هر سه روی یک موتور نشستند و به 
 کجاست. دانستم راهی رفتند که نمی
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فتم، تا به یک خب! من هم موتور داشتم. آنقدر دنبالشان ر
ساز رسیدند. فاصله من با آنها زیاد بود، اما وسعت ساختمان نیمه

دید خوبی داشتم. همانجا موتور را روی جک زدم و منتظر ماندم 
های تا خبری بشود. نیم ساعتی از رفتنشان گذشته بود، که بچه

محل متوجه شدند کسی در ساختمان است. به سمت ساختمان 
شاید فکر کرده بودند اینها معتادانی هستند سنگ پرتاب کردند. 

خوابند. به ناچار از ساختمان ساز میهای نیمهکه در ساختمان
 بیرون آمدند و دوباره راهی جایی برای پنهان شدن گشتند. 

سوار موتور که شدند، من هم دنبالشان بودم. پشت 
دانشگاه علم و صنعت، در یک کوچه پیچیدند. هرچه نگاه 
کردم، تابلویی نداشت که اسم و نشانی از کوچه در خاطرم 
بماند. در زدند و منتظر شدند تا در باز شد. هر سه با عجله 
م. وارد شدند. من هم در کوچه موتور را روی جک زدم و ایستاد

زنجیری از جیبم بیرون آوردم و به تاب دادنش مشغول شدم. 
مجبور بودم جایی بایستم که دید کمتری داشته باشد. آخر هنوز 
لباس سربازی تنم بود. دم غروب بود که به این خانه رسیده 

های صبح من در کوچه بودم و یک مسیر دمبودند. تا دم
ه دادند، از هر دو رفتم. اذان صبح را کرو میمحدودی را قدم
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های ماشین فضا را روشن کرده بود. طرف کوچه، نور چراغ
 ام بود. هنوز اسلحه روی شانه

پیچد، تازه متوجه درد گردنم صدای اذان که در اتاق می

سلام  داند!خوانم، خدا میشوم. نمازم را با چه سرعتی میمی

تر را باز ام، دفنماز را که دادم، بدون جمع کردن چادر و سجاده

خواهم دفتر را کند. دلزده میام میها کلافهخوردگیکردم. خط

 شوند.ببندم، که چشمانم گرد می

گیرد و وارد اتاق کنم. وضو میمحمد را با نگاه دنبالش می
ایستد. علی غفوری و قاسم شود. رو به قبله میکوچکی می

اهند خوها هستند. جایی را میدهقان در حال جابجایی اسلحه
ها را با خود آوردند که هم از که مخفی شوند، اما نیست. اسلحه

دستور تیراندازی داد، بتوانند خمینی خود دفاع کنند و هم اگر 
 چند اسلحه کمتر در اینکه هایشان استفاده کنند و هماز اسلحه

 رژیم شاهنشاهی استفاده شود. 
کشم و در دل شود، خودم را عقب میکوچه که روشن می

 ها روشنشوم. سیاهی قیرگون حالا با نور چراغسیاهی گم می
چسبانم. دور تا دور خانه شده است. خودم را به دیوار می

ها بیرون محاصره شده. سربازها مردم را با ضرب و زور از خانه
آورند تا بتوانند آن سه سرباز را پیدا کنند. خیلی برای می
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 یدا کنند. اهمیت بیشتر برایفرماندهان شاه مهم بود که آنها را پ
ها، آن سه خرابکار سه تا تفنگ را هم با آن بود که به قول گاردی

خود برده بودند. شاید آنها را به طرفداران خمینی بدهند. 
 هاآن تفنگگفت، با شاید هم خودشان همانطور که فرمانده می

ردند کسربازهای دیگر را بکشند. پس لازم بود آنها را پیدا می
گرفتند و خودشان را هم به سزای خیانتشان به ها را میو تفنگ
 رساندند.شاه می

اندازم. کلمات مقابل چشمانم جان نگاهی به جلد دفتر می

 گیرد. می

من لوشون ندادم. اما آنها باید تقاص خیانتشان را بدهند! 
تاوان خیانت به گارد شاهنشاهی. تاوان خیانت به 

کنم درد کشیدنشان را. تاوان ا میاعلیحضرت... و من تماش
 خائن مرگ است. آنها باید بمیرند.

شود. این کلمات آخرین کلماتی بود که هایم تند مینفس

بیداری خوانده بودم و حالا با آمدن به خانه و نگاه در خواب و 

ند و کنام میکردن به دفتر، همه کلمات شبیه به گردباد احاطه

از اینکه مرگ به دیدنم بیاید، دفتر را تر. قبل راه نفسم را تنگ

م. کنگذارم. با نفرتی بیش از اندازه، لباس عوض میکنار می

م. بینشوم، بهروز را نشسته بر لبه حوض میوارد حیاط که می
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ر تبهروز محرمم بود، اما این روزها از تمام مردم دنیا برایم نامحرم

له ی به اندازه فاصترین آدم به من بود، ولشده بود. گرچه نزدیک

زمین و آسمان از او دور شده بودم. محبت نسبت به او، که تازه 

رفت به دریای بیکرانی از نفرت تبدیل در من ایجاد شده بود، می

شود، تا من و او را در خود غرق کند. کنار بهروز که نشستم، 

 اراده گفتم:بی

رند، اند. فقط صدا داهای دور و برم طبل توخالیـ همه آدم

 صدا.

سخت و نفوذناپذیر نگاهم کرد. زیر لب بیتی از فریدون 

 مشیری خواند که معنیش را دیر فهمیدم.

 کند            کنم او هم نگاهم مینگاهش میمن 

 و برای دل بریدن، من برای دلبریا

م شود. دستی نامرئی گلویام به شدت بالا و پایین میسینه

 گویم:میدهد. به سختی را فشار می

 ـ شاعر شدی!

 خندد.می

 ـ گیسوان تو مرا شاعر کرد.

آیند. دفتر را پیش رویم هایم به سختی کش میلب

 خوانم.گذارم و صفحات آخر را با صدای بلند میمی

درگیری که شروع شد، محمد و علی و قاسم بالای پشت 
جنگیدند، اما راه فراری نداشتند. آنقدر درگیری شدت بام می
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تنگ شد که قاسم دهقان تیر خورد. آنقدر عرصه مبارزه  گرفت،
این را از صدای دادهای آن دو نفر دیگر فهمیدم. قاسم که تیر 
خورد، بلند شدن محمد را دیدم. تشخیص محمد حتی در 
 سیاهی شب هم کار راحتی بود برای منی که آنقدر از محمد...

ساکت شدم. نگاهم روی صورتش چرخید. دستش را مشت 

سفید شده بود. تا  شداد. آنقدر که دستده بود و فشار میکر 

 خواستم دهان باز کنم، بهروز به حرف آمد:

ـ محمد که از جا بلند شد، تیرها یکی بعد از دیگری به 

کرد. نفهمیدم محمد کِی افتاد که علی اش برخورد میسینه

های علی هم طولی نکشید که خاموش شد. آره! بلند شد. نعره

که به نظر من خائن به شاه و مملکت بودن و از نظر مردم هر سه 

تونستم حدس بزنم که هر سه عاشق خمینی، ساکت شدن. می

ترسیدم که من رو هم غلتیدن. خیلی میتو خون خودشون می

یه وقت جزء اونا حساب کنن. خیلی ترسیده بودم. هنوز 

نفهمیده بودم که خاموش شدنشون نشون از مرگ بود، یا 

رمق افتاده بودن. همون شب من رو هم گرفتن، به ح و بیمجرو 

جرم همکاری با خرابکارها. نفهمیدم تو دل تاریکی، چطور من 

ها از سرنوشت ها شکنجه شدم. مدترو تشخیص دادن. مدت

ها ضربه وحشتناکی به خبر بودم. تو آخرین شکنجههر سه بی

ونگی بزنم. سرم خورد. بعد از اون، مجبور شدم خودم رو به دیو
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مجبور بودم دیوونه بشم که زنده بمونم. یادته بهت گفتم مجبورم 

 برای حیات دیوونه باشم؟ 

 کشم.نفس عمیقی می

 ـ فهمیدی اون سه نفر چی شدن؟

 بهروز سرش را چند بار به بالا و پایین تکان داد.

ـ بعدها، تو آسایشگاه، اخبارشون رو از هر پرستار یا دکتری 

اون روزا صحبتشون روی  شنیدم.اومد، میمعالجه میکه برای 

ها بود. شنیده بودم که با پدر محمد و علی مصاحبه کردن. زبون

انگار محمد همون شب شهید شده بود. تیر درست به قلبش 

گفت محمد خورده بود. با علی که صحبت کرده بودن، می

اش پ شهادتینش رو هم گفته و بعد تموم کرده. قاسم اما تیر به

انبار رسونده بود که مثلًا خودش رو خورده. خودش رو به آب

شده نشون بده. اما سر آخر به دست ساواک افتاده بود. غرق

من که تیر خوردم، دیگه هیچی نفهمیدم. »گفت: علی می

چشم که باز کردم، تو بیمارستان بودم. قاسم بعد از درمان، به 

یشتری طول کشید تا زندان جمشیدیه برده شد، اما من مدت ب

ها، گوییانگار تو همون حال و تو تب و هذیون «درمان بشم.

 حرفی زده بودم که همون باعث نجات ما شد.

زند. مشتم را محکم به رحمانه به گلویم چنگ میبغض بی

 کوبم.ام میسینه

 ـ چی گفت که نجات پیدا کردن؟
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تش ر ـ اگه اشتباه نکنم، گفته ما عضو یک گروه مخفی تو ا

بودیم. همین حرف باعث نجاتشون شد. علی و قاسم به زندان 

ی گیری بشه. لابلاقصر فرستاده شدن تا در موردشون تصمیم

 صحبتای علی در مورد محمد زیاد شنیدم.

 ـ چی شنیدی؟

 زند.نیشخندی می

ـ حکمشون اعدام بود. اما این حرفی که اونا گفته بودن ما 

ارتش بودیم، باعث شد دست  جزو یه گروه مخفی علیه شاه تو

مخفی رو پیدا کنن. آره! اینطوری شد که نگه دارن تا اون گروه 

ها رو بازی ها نقش دیوونهزنده موندن. اما من مجبور شدم ماه

فهمی چی کشیدم؟ تختمو خیس فهمی نرگس؟ میکنم. می

 داشتم...ها رو تو دهنم نگه میکردم... قرصمی

 شوم.رس از جا بلند میکند. با تخنده بلندی می

لشکر پیاده گارد بودیم. از همون  ـ میدونی نرگس؟ ما عضو

گروهانی بودیم. روزای اول، محمد نظرم رو جلب کرد. با هم هم

از اون پسرایی بود که همه دوسش داشتند. مهربون، صادق، 

کرد، سر به سر کسی هم برخورد... کسی رو مسخره نمیخوش

گذشت بود. جزء اون دسته پسرای حرف و بانمیذاشت. کم

مهربونی که من اصلًا ازشون خوشم نمیاد. اون موقع، وسط 

خوند. کمتر کسی این مدلی بود. اما گارد، محمد نماز می

شد. توبیخ و تنبیه برای نماز بموقع رو محمد نمازش ترک نمی
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خرید، که نماز صبحش قضا نشه، که نماز ظهرش به جون می

ها و جر پچنماز عشاش برسه. از همون اول، پچرو بخونه، که به 

، که با ضداطلاعات و ساواک 1هاش با افسرای رکنو بحث

کردن، برام عجیب بود. هم عجیب بود، هم با همکاری می

 ترسیدم، جور درنمیومد.روحیه من که از این کارا می

ته هایم باز و بسکنم. لبهایم را با پشت دست پاک میاشک

زنم. ست شبیه ماهی دورافتاده از آب دست و پا میشود، در می

 کوبد.بهروز دستش را روی سینه می

 .که به پدرش دادند، شنیدمـ خبر شهادت محمد رو 

 گیرد.دمی عمیق می

ص، پدر محمد، آقای زین شنیدمـ 
ّ
العابدین محمدی خل

اون  ؟ارتش رفت. میدونی 710لباس پوشیده به بیمارستان

برای فرار از دستورات، به خودشون سربازا زمان عادی بود که 

د، رفت و بیرون میومهر اتاقی رو که می شنیدمتیراندازی کنند. 

 کرد. شد و اسم محمد رو زیر لب تکرار میتر میرنگش پریده

تکه شده بود، آبی تکهگلویم شبیه کویری که از بی

 سوخت.می

پدرش از باغبون اونجا سوال کرد، یه سرباز وظیفه  شنیدمـ 

که مسئول هرس کردن گلها و رسیدگی به اونها بود. قبلًا توی 

 پادگان دیده بودمش. از دوستای محمد بود. 

 زند.نیشخندی می
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 ـعجیب همه دوستش داشتند. همه حقایق رو به پدر محمد 

ره. خبر گفت. حاجی ناراحت شد، اما سعی کرد خم به ابرو نیا

داشتم از شاه زخم خورده. خبر داشتم مادرش چون راضی 

شده حجاب از سر بگیره، آسیب دیده. همین که رضاشاه از ن

بعدِ ازدواج از خدا خواستم »ایران فرار کرد، پدر محمد گفت: 

پسری به من بده که انتقام خون مادرم رو از رضاشاه بگیره. خدا 

 «رو شکر همین هم شد.

کنم. اما بهروز هق میبهروز بلند شد. هقصدای قهقهه 

 دهد.رحمانه ادامه میبی

اش رو زهرا، یک روحانی بود که عمامه تدر بهششنیدم ـ 

ص بالا بیاد و کمی صحبت 
ّ
برداشته بود. گفت پدر محمدی خل

ای دادن به پدرش. بالا رفت. دیدم یه کنه. یه چهارپایه

 محمد برای»گفت:  گرده. پدرش به اوناهلیکوپتری اونجا می

های خدا زخمی یا کشته بشن و ایثار خدا نخواست بنده یرضا

گرده، خوام شما برای اینکه هلیکوپتر اینجا میکرد. نمی

بعد اون روحانی رو « تیراندازی کنید و مردم ناراحت بشن.

پشت سرش گفتند مخفیانه بردن. وارد غسالخونه که شد، 

اهای آرومش گوش دادم. م. پشت در واستادم و به نجویرفت

ص که پسرت »گفتن: ها به پدرش میغسال
ّ
خوش به حالت خل

اش رو شنیدم: صدای صلواتش و نجوای پدرانه« شهید شده.

محمدم! روحت شاد. ما رو پیش خانم فاطمه زهرا روسفید »
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کردی. عجب سیلی به شاه زدی بابا جان. امام زمان از شما 

طلاعات داشتم. فروختم من فروختم! هرچی ا« راضی باشه.

همه رو که آزاد بشم، اما نشدم. آزاد نشدم که کابوسم بیشتر شه، 

که دیوونگیم اوج بگیره. رفتم دیدن پدرش که حالم خوب بشه، 

دونی چی گفت؟ خدا رو شاکر بود که محمد سیلی اما می

محکمی به گوش شاه زده. اینکه تو گارد شاهنشاهی باشی و 

هم مسلحانه، تا پای جون، کار بزرگیه.  علیه رژیم باشی، اون

البته مجبور هم بوده که از اعتقادش و از جونش دفاع کنه. آخه 

کردن. اون هم ها هم برای کشتنش بهش تیراندازی میگاردی

 جنگید.باید می

 لرزید. با اضطراب پرسیدم:دست و پایم می

 ـ تهش چی شد؟ تهش چی به دست آوردی بهروز؟

 نویش کوبید.مشتش را روی زا

ها و بهمن. تهش شد تسخیر زندان 11ـ تهش شد 

ها. تهش شد فراری شدن اعلیحضرت. تهش شد آزادی پادگان

ها. تهش شد انقلاب و برگشتن علی و قاسم به زندانی

خونوادشون و قهرمان شدن محمد. محمد هم شهید شد و بزرگ 

 شد و به قول همه، سر سفره رسول الله مهمون شد.

خواستی اونا قهرمان بشن. تو باعث شدی اون میـ تو ن

بمیره. تو باعث شدی اون بلاها سرشون بیاد. تو شب تا صبح 
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کشیک دادی که چی به دست بیاری؟ کی رفتی و کی برگشتی؟ 

 ها رو باز کن بهروز.این گره ؟چرا خودت رو گرفتن

ها گذشت و بهروز فقط خیره به من نگاه ها و دقیقهثانیه

 کرد.می

 ـ آره! درست میگی. اون شب، قبل از جمعه سیاه،

دم. اما محمد رو که سر سجاده خواستم برم به فرمانده خبر بمی

دیدم، پشیمون شدم. آرامش نگاهش پشیمونم کرد. اما دیر 

شده بود، خیلی هم دیر شده بود. یکی قبل از من لوشون داده 

ید کار وقت هم نفهمیدم. شادونم کار کی بود، هیچبود. نمی

 دونم.دار قاسم بود. نمیهمون فامیل درجه

 سرش را پایین انداخت. 

تایی روی ها سهای که بچهـ فرمانده که اومد، سر کوچه

ای سنگر گرفته بودن، رفتم پیشش. گفتم: بوم خونهپشت

خواستم دست به شاید می« اینجا نیستن. از اینجا رفتن.»

گرد مانده یک قدم عقبسرش کنم تا بتونم فراریشون بدم. فر

 کرد، اما پشیمون شد.

 کوبد.مشتش را روی سینه می

فهمی؟ من رو ـ منم کم اذیت نشدم. کم درد نکشیدم. می

گرفتن. به جرم همدستی با خرابکارا، به جرم گول زدن و گمراه 

کردن فرمانده. اونقدر تهدیدم کردن که مجبور شدم هرچی رو 

م. شاید هم شاه و دم و براشون بگ دیده و شنیده بودم،
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کنم که ازشون تراف میولی اع دستگاهش رو دوست نداشتم،

 ترسیدم. می

خواستم با شاه مخالفت کنم و زندگیم با سختی و مین

خواستم تو زندگی آسوده باشم. اما تهش شکنجه بگذره. می

چی شد؟ آرامشی که ندارم، نه تو بیداری، نه تو خواب. فکر 

ندادم؟ به خدا که تاوان دادم. سخت هم تاوان کنی من تاوان می

ی. لعنت یسکوت دادم. تاوانش همین بغضه که سنجاق شد به

ها با کابوس بیدار میشم. تاوان دادم، خیلی تاوان دادم که شب

 هم سخت. باور کن نرگس.

 کنم.یم را با پشت دست پاک میاهاشک

تی؟ فهمی اونا رو به چی فروخفهمم؛ اما تو چی؟ میـ می

فروختی که چی رو داشته باشی؟ زندگیت رو نگاه کن که به چی 

.. تو شب.ها، تنگی نفس نیمهبنده! این زندگیه؟ این کابوس

زندگیت رو فروختی. آینده چند تا جوون رو دادی، دادی که کاخ 

داشته باشی... دادی که کارخونه داشته باشی... وای به تو 

هنم کردی. نون تو خون زدی و بهروز! وای به تو که زندگیم رو ج

 به خورد منم دادی.

 گذارم.دستم را روی سرم می

 ای... برام نامحرمی بهروز.ـ برام غریبه

 نشیند.های آبی بهروز به خون میچشم
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ـ آره! آره! من لوشون دادم. من اونا رو فروختم، بدون هیچ 

 فهمی؟سودی. اما قبل از من فروخته بودنشون. قبل از من. می

تو اون کارخونه متروکه بهت چی گفتم؟ وقتی به صندلی بسته 

خوامت. باید مال من بشی و با من بودمت... بهت گفتم می

خواستمت. بفهم! من از وقتی خوامت... میبمونی. گفتم می

ام خواستن تو بوده و بس. این گندآبی که یادمه خواسته

از من رو  ساختم، واسه خاطر تو بوده، توی سرکشِ لجباز. اگه

 کنم.برگردونی، خون به پا می

 لغزند.ام میکنند و روی گونههایم راه باز میاشک

ـ من... من نمیتونم با قاتل آرزوهای دیگران زندگی کنم. 

خوامت. برو بهروز. برو بذار آسون بگذره این خوامت و نمیمی

جدایی. بد کردی، اول به خودت، بعد به من، بعد به همه کسایی 

حیات رو ازشون گرفتی. برو بهروز. شاه رفت و مرد، اگه  که

 خوام تو بمیری، ولی میخوام بری. برو... برو...نمی

 د.کوباش میرود. دستش را روی سینهبهروز تلوتلوخوران عقب می

ـ دستت درد نکنه نرگس. تو نجاتم دادی. نجاتم دادی از 

م بود. ها همراه سکوتاین حجم عذاب. از این بغض که سال

های هر شب. جونم رو نجات دادی و هزار نجاتم دادی از کابوس

مونه و خیال چشات. حالا بار هم جونم رو گرفتی. حالا بهروز می

 خوندم. خودم میرممونم با یه دنیا شعر، که باید برات میمن می

های من همیشه کوتاه بوده. عمر اداره آگاهی. عمر خوشی
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اشتن آرامش، عمر ساختن یه داشتن یه خونواده، عمر د

هاش هم رویا. تو هم هاش کوتاه بوده و خیلیزندگی... خیلی

یه رویای کوتاه بودی. من همه وجودم رو از دست دادم نرگس. 

ص همه چیزش رو از تا حالا فکر می
ّ
کردم محمد محمدی خل

دست داده، ولی اون منم که همه چیزم رو از دست دادم. محمد 

ه. اشست که توونست تو رو از من بگیره. بندهست. ز هنوز زنده

کنم، که این وجدان آشفته من و این میرم خودم رو معرفی می

میگم من محمد رو لو دادم. ولی تو حال پریشون تو آسوده بشه. 

 باور کن قبل از من اون رو لو داده بودن.

 ـباشه تو لو ندادی، ولی با اون کارِت به لو دادن اون و شهید 

راضی بودی. دل تو به کشته شدن اون راضی بود. من  شدنش

خوام توی اون دل تاریک تو جایی داشته باشم. دل من نمی

صه که به زعم 
ّ
مملو از ارادت و تعظیم به امثال محمد محمدی خل

  وَ . »تو مردن و به اعتقاد من زندن
َ

ذِینَ  تَحْسَبَنَّ  لا
َّ
واال

ُ
تِل

ُ
 یف ق

هِ 
َّ
مْوَاتًاسَبِیلِ الل

َ
هِمْ  أ حْیَاءٌ عِندَ رَبِّ

َ
 أ

ْ
ونَ بَل

ُ
ا آره بهروز. برو ت«. یُرْزَق

من آروم بشم. علی برادر محمد و خواهرش معصومه که همیشه 

های محمد یادشون هست و اون پدر عزیز به دقت نصیحت

ن مشهید به امید شفاعت پسرش، راه اون رو در پیش گرفتن. 

  .برو بهروزخوام مثل اونا باشم. هم می

اب عذ ؛ کهتنها باشمهام کابوستا با  ـباشه نرگس. من میرم 

 این سکوت استخونم رو ذوب کنه.
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، تا از خانه بیرون رومرود. من پا به پایش میبهروز عقب می

 زند.. در چهارچوب در آرام لب میبرود

کند، او برای دل کنم او هم نگاهم میـ من نگاهش می

 بریدن، من برای دلبری.

هقم اوج شود، صدای هقه از قاب در گم میبهروز ک

 گیرد. به قول صائب تبریزی:می

 خبری طرفه بهشتی بوده استالم بیع

 حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم

رآن، قبرم تا آرام بشوم. بعد از آرام نیستم. به قرآن پناه می

هایی که قرآنی زندگی کردند و دلشان به دانم که دیدن آدممی

تواند به من کمک کند. برای آخرین بار خدا آرام است، مییاد 

روم. در همان مغازه کوچکی که العابدین میبه دیدن آقای زین

هاست دیگر کفاشی نیست. با واردات انواع کفش از چین سال

دوز داخلی به شدت و تایوان و ترکیه و... بازار کفش دست

ص آنجا را تبدیلکساد شد
ّ
به یک بقالی  ه و آقای محمدی خل

های بزرگ ها و مغازهکوچک کرده. اهل محل که به سوپرمارکت

برای رفع مایحتاج خود دسترسی دارند، برای دیدن چهره 

نورانی این مرد آرام و صبور و دریافت آرامش از او به دیدنش 

 کنند. آیند و خرید هم میمی

کنم و روم. باز از چهارسوق و گذر عبور میبه دیدنش می

شوم، که در فضای کوچکی بین یخچال و ارد مغازه پیرمرد میو 
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ه و ای نشستقفسه بیسکویت و دستمال کاغذی روی چهارپایه

 لبخندی بر چهره دارد.

 
 

البته بسیار کوچک را در مورد این شهید کنم دِینی، فکر می

 ام، گرچه در عمل همیشه به آنها مدیون خواهم بود.ادا کرده

*** 

 اما بهروز... 

آیا بغضش شکسته و آرام ؟ کند با بغض سکوت...چه می

 شده؟

ترین دانم که بغض سکوت از سختخوب می دیگر

هاست و زندگی در راه خدا و برای رضایت خدا یعنی شکنجه

 آرامش و خوشبختی. 

 

 



 بغض سکوت  ●  65

 

 

 "از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که

توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 

کنم از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت می

نشدنی را برای آیندگان به نکنند و این گنجینه تمام

 ودیعه بگذارند. "

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را 

 در پهناور جهان منتشر نمود. "

 )ره( امام خمینی

 

م که این جنگ یک گنج است. آیا خواهم بگوی"می

ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن 

 هشت سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت 

خواهی، مظهر ایثار و از و دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و 

ت، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن مقاومت اس

 جهاد نیز مقدس و جهاد است. "

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، 

 "هنوز چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است.

 العالی( )مدظله ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
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  1631در اسفندماه )ره( فرازهایی از پیام حضرت امام

 ( 895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور
 256، صفحه21جلد )ره(،صحیفه امام خمینی

 

 ها بهره ما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه

 ایم. جسته

 ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان ما در جنگ به این نتیجه رسیده

 بایستیم. 

  بهت دو ابرقدرت
ُ
 شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم. های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان ما در جنگ حُسن برادری و وطن

 بارور کردیم. 

  مردم منطقه نشان دادیم که 
ً
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد. ها سالیان سال میها و ابرقدرتعلیه تمامی قدرت

  .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

  .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

  جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی

 وجود دارد. 

 های فاسد در مقابل جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 اسلام احساس ذلت کنند. 
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 ک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. ما در جنگ برای ی

یم و اایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهراستی مگر فراموش کرده

 نتیجه، فرع آن بوده است. 

  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال است، همه اینها از برکت خون

از تلاش مادران، پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با نبرد بود، 

 آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است. 

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به

وظیفه خود عمل نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب 

  .مل کردرا در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود ع
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 معارف جنگ

ها، ذخایر و دستاوردهای ای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

های نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس جبهه

ها و برکت خون شهدای والامقام، نصیب ها، ایثارگریفداکاری

 های پاکهای جوشان آنها به سینهرزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد. سلامی منتقل میو تشنۀ نسل جوان انقلاب ا

با همت والای امیر  0111از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

رفت شکل گ« شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»سرافراز ارتش اسلام 

های مادی و معنوی با تصویب کریمانه و حمایت 0110و در سال

مقام معظم رهبری و فرماندهی کل  العالی(،)مدظلهایحضرت امام خامنه

 ، به صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برقوا

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال 

مَعَ »مبنی بر 
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
وَالـذ

مقدس جمعی در این وادی ، با صداقت و تلاش دسته«المُحْسِنین

پژوهشی ـ »آمیـز را کـه با گـرایش گام نهاده و این رسـالت افتخـار

شکل گرفته است ادامه دهد و در این « فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی

 راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد. 

های نبرد از کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و بدین  9969تا سال  9969سال 

مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه مهمی را بر

های تحـریـری، صوتی و خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری اقعیتای از حقایق و و تصویری، مجموعه

های ، همچنان با اجرای آموزش9969نموده است. این هیئت بعد از سال 
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و )ع( هالائمهای میدانی عملیات ثامنمیدانی، نسبت به تکمیل برداشت

عنوان کتاب مستند از  996ها اقدام نمود. چاپ بیش از سایر عملیات

 9911پایان شهریور ماه تا  9961وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال 

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می

به صورت نظری و میدانی  9961آموزش معارف جنگ، از سال 

نزاجا )ع( دانشگاه افسری امام علی 9برای هر دوره از دانشجویان سال

های افسری دانشگاه 9نیز برای دانشجویان سال 9992و از سال 

 9برای دانشجویان سال 9911هوایی، دریایی و فارابی و از سال 

پایان ا تالانبیاء)ص( به اجرا درآمده و دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم

های التحصیلان دانشگاهنفر از فارغ 99916تعداد  ،9911شهریور ماه 

  اند.بور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهمز

آموزش کارکنان  9996هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق

ریزی نمود و این عزیزان در زمان دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی

های سازمانی خود به آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی 

هزار نفر از  166، بیش از 9911پایان شهریور ماه تا طی نموده که 

ش عالی ها و مراکز آموزالتحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهکشور می

آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

گردید و از در آموزشگاه نظامی جوادالائمه نزاجا برگزار می 0131

)ع( مرکز آموزش اجا )جوادالائمه 7ها در این آموزش 0133سال 

 نداجا، شهید خضرایی)ع( دریایی نداجا، باقرالعلومنزاجا، تفنگداران 
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ریزی شد، که بر این اساس تا پایان نپاجا( برنامه)ع( اکبرنهاجا و علی

 00آموز پایور به مدت نفر دانش 01101، تعداد 0133شهریور ماه 

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته

ای با های عالی رستهیان دورهآموزش معارف جنگ برای داشجو

ساعت برگزار شد  9موضوع نقش رسته مربوطه در دفاع مقدس به مدت 

مرکز برای  99ها در ، آموزش9911شهریور ماه تا پایان  9916که از سال 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  1191تعداد 

هزار 219، بیش از 9911شهریور ماه تا پایان  9919 ماهاز بهمن

نفر از سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت 

 اند. تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 3آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  100برای تعداد  0133جلسه در سال  0ساعت در 

 3 آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت

 برگزار شد.  0133نفر دانشجو در سال  111ساعت برای تعداد 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ 

 

 


